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هـايي بـه    اي بـراي رفـع مشـكلات پيمـان     قبيلـه   پيش از اسلام در مناسـبات بـين   :چكيده

گزين كـرد كـه در اسـلام    بيعت را جاي) ص(پيامبر. وجود داشت» ولاء«و » حلف«صورت 
انـد و   عهدي الهي بين حاكم و محكوم است و مردم ملزم به تعهد ولو بدون منفعـت مـادي  

رو درصدد پاسـخ بـه ايـن پرسـش      پژوهش پيش .  شكني و سزاوار جزاست نقض آن پيمان
  چه جايگاهي داشته است؟) ع(است كه بيعت در گفتمان امام علي

جاهليـت، زمـان پيـامبر و عصـر خلفـاي راشـدين، در       با توجه به تطور بيعت در دوران 
به بازشناسي مفاهيم و مصاديق بيعت و احياي جايگاه آن ) ع(توان گفت امام علي پاسخ مي

  . بسان عهد نبوي پرداخت
اي سياســي و  دســتاوردهاي پــژوهش حــاكي از آن اســت كــه بيعــت در اســلام مقولــه 

هاي پيش از اسلام فقط اشتراك لفظي  هحاكميتي در همبستگي با عهد الهي است و با نمون
بـر همـين اسـاس، بـا تحـول بيعـت در دوران خلفـاي        . بخشي ندارد دارد و نقش مشروعيت

از پذيرش بيعت مردمي سر باز زد و سپس با تعيـين شـروط رهبـري    ) ع(راشدين، امام علي
  .الهي براي حكومت و احياي سنت نبوي آن را پذيرفت

  
 ).ع(، خلفاي راشدين، امام علي)ص(يعت، جاهليت، پيامبرمفهوم ب :كليدي هايواژه 
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Allegiance in the Discourse of Imam Ali (AS) 
 
Seyyed Ahmad Reza Khezri1 
Zeynab Sharifi Asadi2 
Seyyed Abolfazl Razavi3 
 
 
 
 

Abstract: Prior to Islam, interfaith relations were concluded in the form of "helf" 
and "wala". The Prophet (PBUH) substituted allegiance in Islam as a divine 
covenant between the ruler and the subject, and the people were bound by the 
obligation, albeit without material gain or breach, of a treaty and deserve 
punishment accordingly. The present study seeks to answer this question: What is 
the status of allegiance in Imam Ali's discourse? Regarding the evolution of 
allegiance during Ignorance Era, the time of the Prophet and the era of the Rashid 
Caliphs, it can be said that Imam Ali (AS) recognized the concepts and instances of 
allegiance and revived its status. The findings of the study indicate that allegiance in 
Islam is a political and sovereign category in solidarity with the Divine Covenant. 
Meanwhile, in pre-Islamic examples, it is merely a literal one with no legitimizing 
role. Therefore, with the change of the concept of allegiance in the era of the 
Rasheedin Caliphs, Imam Ali (AS) refused to accept popular allegiance and then 
adopted the terms of divine leadership for government and revived its prophetic 
tradition. 

 
Keywords: Allegiance, ignorance era, Prophet (PBUH), Rashidin Caliphs, Imam 
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  مقدمه
و  البلاغـه  نهجدر فضايي از طرف خداوند به نبوت رسيد كه به تعبير ) ص(پيامبر اسلام

ود و از آن با عنوان دوران جاهلي ياد شده ترين حد خود تنزل يافته ب قرآن، علم به پايين
جان فرهنگ و جامعة جـاهلي عربسـتان    هاي خود، در لاشة بي است و اسلام با آموزه
تداوم اين تغييرات احسن پس از نبي اعظم با معرفـي جانشـيني   . روح علم و دانش دميد

نـوان  براي راهنمايي امور و حركت در مسير گفتمان نـاب اسـلامي بـه ع   ) ع(چون علي
از جمله مفاهيمي كه در اين دوران در يـك  . اي برخوردار بود رهبري، از جايگاه ويژه

مفهوم سياسي در جامعة تاريخي صدر اسلام اهميت يافت، بحث بيعـت اسـت كـه در    
  .رخدادهاي مختلفي صورت گرفت

و خلفاي راشدين تـا  ) ص(وجود سابقة بيعت از دوران جاهلي و سپس در دوران پيامبر
و حتي خلفاي بعدي، نگارندگان را بر آن داشت تا با توجه بـه اهميـت   ) ع(امام علي زمان

اين پژوهش درصـدد پاسـخ   . هاي اسلامي به آن بپردازند جايگاه سياسي بيعت در حاكميت
از چـه جايگـاهي برخـوردار    ) ع(بيعت در گفتمان امام علي: به اين پرسش اصلي است كه
بـه بيعـت بـه    ) ص(همچـون پيـامبر  ) ع(ان گفت امام علـي تو بود؟ در پاسخ به اين سؤال مي

كه خلفاي راشدين  نگريسته؛ درحالي طرفه مي عنواني عهدي الهي و متعهدانه و فراتر از يك
  . نگريستند مي - بخش هم متعهدانه و هم مشروعيت- اي دوسويه  به آن به عنوان مقوله

ر حـوزة بيعـت، ايـن    هاي به عمل آمده د وجو ميان تأليفات و پژوهش هنگام جست
عنـد   هًْالبيع ـها و مقالات مختلفي نوشته شده اسـت؛ نظيـر    نتيجه به دست آمد كه كتاب

كه به جايگاه و نقش بيعت در خلافت اهـل سـنت پرداختـه شـده      المفكري اهل السنه
تقريبـاً تمـامي   . اين اثر متأثر از روش خلفاي راشدين و الگوهاي قديم عربي اسـت . است

العهد و الشوري و آثارهـا فـي    هًْو ولاي هًْالبيع. زند حول اين محتوا دور مي سنت آثار اهل 
نوشتة عزيري سامي، اثر ديگري است كه بـه ماهيـت بيعـت از ديـدگاه      تنصيب الخليفه

تأثير از تغيير تعريف بيعت در فرهنـگ   شيعه و از باب بيع و طرفين بيع پرداخته كه بي
  . عرب عصر نبوت نيست

اثر ويلفرد مادلونگ اسـت كـه از آغـاز     )ص(جانشيني حضرت محمداب اثر بعدي كت
، از ديدگاه شيعه و سني و تحليل نظرات آنها بهره )ص(كتاب با تبيين مفهوم جانشيني پيامبر
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بيت طبق قرآن و دو ديدگاه فوق   تأكيد مؤلف بر تبيين مفهوم حق جانشيني اهل. برده است
عنوان خاندان پيامبر، رقباي داراي حق معنـويِ تعريـف   هاشم را به  از طرفي بني. بوده است

شده در دوران تمامي خلفا دانسته كه هر يك از خلفا براي توليد مشروعيت مسير خاصي  
او . داشـتند ) ع(را براي جانشيني انتخاب كرده بودند و سعي در به حكومت نرسـيدن علـي  

يارهـاي خلفـاي پيشـين و    هنگام قبـول خلافـت، مع  ) ع(همچنين اشاره كرده است كه علي
كـه خـود    درحـالي . دانسـتند  هاي پيشين را براي حاكميت مشروع فاقد اصـالت   انواع بيعت

مادلونگ اقبال و نحوة بيعت را در مشروعيت خلفا مؤثر دانسته و تأثير آمار بيشتر بيعـت  
  ).1377:210مادلونگ، (تأثير ندانسته است  كنندگان در پذيرش بيعت را بي

يري است كه مورد بررسي قرار گرفته است؛ از ايـن رو ابتـدا بـه تعريـف     متغ» بيعت«
و خلفـاي راشـدين پرداختـه    ) ص(ماهيت آن و سپس جايگاه آن در دوران جاهلي، پيـامبر 

  . با دقت بررسي كرد) ع(شده تا بتوان جايگاه آن را در دوران امام علي
  بيعت

؛ 313: 1417المظفر، (و الهي است   شيوة انتخاب حاكم يا خليفه در ميان شيعيان انتصابي
در ميان اهل سنت انتخابي كـه بـه عمـل صـحابه اسـتناد      ). 37قول : ش1376شيخ مفيد، 

انتخاب اهـل حـل و عقـد    . 1: هاي زير مورد تأييد است شود و در آن يكي از انتخاب مي
. 2 ؛)6: 1406؛ مـاوردي،  19: 1406فـراء،   ؛ ابن400: 1997؛ الايجي، 75: 1413جويني، (

- استيلا . 3؛ )20/38]: تا بي[قاضي عبدالجبار، ( - نصب از طريق خليفه پيشين- استخلاف 
مرحلـة پـس از   ). 132، 4/131: 1994؛ الشـربيني،  271: 1412تفتـازاني،  ( - زور و غلبه

  .انتخاب خليفه، بيعت گرفتن است
بـه  » بِ ع«اي عربـي از ريشـة    در تعريف لفظي بيعت چنين گفته شده اسـت كـه واژه  

معناي دست دادن، دست فشردن، دست راست خود را به دست راست ديگـري زدن بـراي   
و بـه  ) ع - ى  - ب ( بيعـت از مـاده بيـع   ). 209: 1374خلـدون،   ابـن (ايجاب عقد بيع است 

؛ 155: 1996شهرسـتاني،  ( معناى عهد و پيمان و پذيرش رياست و حكومـت كسـى اسـت   
بيعت نيز  ؛بايع و مشترى است و فروش بين خريد بيع به معناى). 1/557: 1414، منظور ابن

برخـي  . و دوجانبـه اسـت   شود اى است كه بين بيعت كننده و بيعت شونده واقع مى معامله
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آن را و ) 22: 1998 عبدالمجيد،(عقدي غيرمعوض و مشابه عقد هبه است » بيعت«اند  گفته
داننـد نـه    جانبه مـي  تعهدي يكو متضمن  )1/517]: تا بي[شيرازي،  مكارم(از مقوله ايقاع 

  ).1/276: 1410قاسمي،(تعاهد 
بسياري از محققّان براساس آنچه كه در شـكل ظـاهري   معناي اصطلاحي بيعت را نيز 

سابقة بيعت وجود داشت، نهادن دست راست در دست راسـت كسـي بـه نشـانه پـذيرش      
ع و مصطلح بيعـت در  معناي شاي ).155: 1996شهرستاني، (اند  اطاعت يا رياست وي دانسته

قرآن، سنت، تاريخ، كلام و فقه سياسي اسلام، عقد و پيماني است كه فرد بيعـت كننـده بـا    
طور عام مطيع و فرمانبردار  بندد تا در موضوعي خاص يا به امام، حاكم يا شخصي ديگر مي

: 1406، فـراء  ؛ ابن313: 1417المظفر، (وي باشد و به مفاد تعهد خود ملتزم و وفادار بماند 
  ). 1/517]: تا بي[مكارم، ؛ 19

بيعت به معناي بستن پيمان وفـاداري و  شود كه  چنين بيان مي بيعتبرگزيده از  تعريف
پـس بيعـت بـه معنـي حـق انتخـاب       . ، حاكم يا خليفه است)ع(، امام)ص(اطاعت از پيامبر

مقابـل  حاكم يا رهبر جامعه نيست، بلكه به معني اطاعت و تعهـد بـه تكليـف مـردم در     
اي كه جامع صفات و برگزيـده خداونـد اسـت و     ؛ رهبر جامعهباشد شان مي حاكم جامعه

  . داند خود را موظف به مراعات قوانين الهي و حقوق طرفيني در پيشگاه خداوند مي
طبق معناي برگزيده از خوانش اصيل بيعـت از ديـدگاه علمـاي شـيعه و     ماهيت بيعت 

عقد بيعت، اموري مانند پيروي و اطاعت از بيعت شونده، سني، شامل تعهد بيعت كننده در 
التزام به اوامر وي، وفاداري به او و تعهد بيعت شونده نسبت به حكمرانـي طبـق كتـاب و    

براسـاس  . سنتّ، حمايت از مبايع و تدبير صـادقانة امـور بيعـت كننـده و ماننـد اينهاسـت      
گويا هر يك از آنـان  . ن و معاهدهقرارداد بست :بيعت عبارت است از، العربن لساتعريف 

فروشد و جان و اطاعت و اختيـار دخالـت در كـار     به رفيقش مي ،آنچه را در اختيار دارد
  ). 8/26 : ق1414، منظور ابن( گذارد خويش را در اختيار ديگري مي

ماهيت عقدي بيعـت و مفهـوم و مصـداق و    ) ص(هاي زمان رسول اكرم تأمل در بيعت
دهـد كـه در تمـام آنهـا بـه       كند، اما از سوي ديگر نشان مي ا تأييد ميماهيت حقوقي آن ر

و اطاعـت از او،  ) ص(موجب عقد بيعت، صرفاً تعهدي مانند التزام به اسلام، نصرت پيامبر
گرفته و هيچ تعهد متقـابلي برعهـدة    جهاد با كفار و مانند آنها برعهدة بيعت كننده قرار مي
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البته در يك حديث، از حقوق متقابـل بيعـت كننـدگان و     .شده است واقع نمي) ص(پيامبر
و مراد از حقوق بيعت كننده،  )19/26: 1386مجلسي، (بيعت شونده سخن گفته شده است 

به استناد همان حديث و آيات قرآني، نصرت و ثواب الهي است كه درواقع نتيجـه و ثمـرة   
در . ردادي در عقـد بيعـت  كنندگان به مفاد پيمان خويش است، نـه عـوضِ قـرا    عمل بيعت 

نيز عمل به بيعت تنها در زمرة حقوق حاكم بر مردم بيان شده است ) ع(سخنان اميرمؤمنان
گويا بر پاية همين تحليـل، بسـياري از محققـان مفهـوم بيعـت را      . )34، خطبه البلاغه نهج(
وم كـه توليـد مفه ـ   )155: م1996شهرسـتاني،  (اند  دانسته» بذل طاعت«يا » عهد بر طاعت«

هاي پيشـين مشـترك لفظـي     جديدي براي واژة بيعت در گفتمان اسلامي است كه با پيمان
پيماني سياسي است كه مبناي عمل آن در تعهد ) ع(است به مثابه سنت نبوي، براي امام علي

  .شود به حاكميت تعريف مي
هاشـم   ، بني)ع(امام علي. رفتارهاي متفاوتي در مورد بيعت شكل گرفت) ص(پس از پيامبر

و شماري از بزرگان اصحاب با ابوبكر بيعت نكردند و بعدها از آنان به اكراه بيعـت گرفتـه   
ــد  ــعودي(ش ــي ؛ 2 / 309 - 307 :1985، مس ــيد مرتض ــي از  )152، 2/151: ق1301، س و يك
ناميده و تكرار آن را ) هًْفلَتَْ(گذاران اين بيعت نيز آن را كاري حساب نشده و بدون تدبر  بنيان
 ).67 :م1952، ؛ سـيوطي 2/157: ق1414حبـان،   ؛ ابـن 1/590: ق1394بلاذري، (دانست روا ن

بيعت به معنـي حـق انتخـاب حـاكم آزادانـه      ) ع(در اين ميان، تنها در زمان خلافت امام علي
صورت گرفت و حتي با وجود اصرار ياران، امام أخذ بيعت اجبـاري را نپـذيرفت و بنـا بـر     

آنكه از حقوق اجتماعي محروم شوند يا مـورد   بيعت نكردند؛ بي منابع تاريخي، افراد معدودي
  ).6/257: ق1218؛ تستري، 9، 8/ 3: ق1394بلاذري، (تعرضّ قرار گيرند 
  بيعت در جاهليت

پيش از اسلام در ميان عرب رسم بود كه هنگام خريد در مورد تاريخچة بيعت بايد گفت 
كيد بر التزام خود به مفاد آن، خريـدار و  و فروش براي منجز و قطعي ساختن عقد بيع و تأ

زد؛ ايـن كـار را    فروشنده دست راست خود را با ضربه به دست راست طـرف ديگـر مـي   
خلدون معتقد  ابن. شد گفتند و با وقوع آن، معامله انجام يافته تلقيّ مي مي» صفقْهَ«يا » بيعت«

ئيس قبيله جهت اطاعت و فرمانبري اي با حاكم يا ر است براي اينكه افراد جماعت يا قبيله
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معمول بود و به سبب مشابهت آن بـا عمـلِ   ) مصافحه(از وي پيمان بندند، عمل دست دادن 
؛ جوهري، 209: 1374خلدون،  ابن(بيعت در خريد و فروش، اين كار نيز بيعت نام گرفت 

  ).125: 1368 شهيدي،؛ 198: 1404
شد كه نوعي پيمان در الزام به تعهـدات   هايي نيز برقرار مي »حلف«در دوران جاهليت 

احلاف در فقدان دولت مركزي، در حد ارتباطات . اي و همراه با اقسام قسم بودند بين قبيله
؛ جـوده،  4/385: 1976جـوادعلي،  (افتاد  اي با تراز قدرت نزديك به هم اتفاق مي بين قبيله

كـرد و حتـي وارد    حفظ مي تر استقلال و احترام خود را كه قبيله ضعيف) 46- 27: 1382
ها زمان و هدف خاصي داشـتند   حلف). 17/93 :1368اصفهاني، (شد  تر مي نسب قبيلة قوي

  ).376- 374/ 4: 1978جوادعلي، (و پس از تحقق، قابل فسخ بودند 
عبدالدار بـر سـر    عبدمناف و بني براي مثال، در پي اختلاف بني. آداب تحالف متنوع بود

هاي خود را در عطر فرو برده  عبدالدار دست عبدمناف بر ضد بني يتصدي حجابت كعبه، بن
]: تـا  بـي [هشـام،   ابن(المطيبين نام گرفت  از اين رو، اين پيمان حلف. و كعبه را مسح كردند

هاي خود را در خون فرو برده و  عبدمناف دست عبدالدار نيز بر ضد بني بني). 139، 1/138
برخي نيز مانند ). 1/58: ق1418سعد،  ابن(الدم نام گرفت  هًْعقرو، پيمانشان ل از اين . ليسيدند

هاي تجـاري   هاي شام، حبشه، ايران و يمن حلف فرزندان عبدمناف براي تجارت با سرزمين
  ).2/16: ش1370اثير،  ابن(داشتند 

انگيزة احلاف برخورداري يا حفظ يا بهبود منافع اقتصادي و اجتمـاعي و سياسـي بـود    
ادغام شد و حمايت از افـراد را نيـز   » ولاء«حلف به تدريج در ). 4/372: 1976جوادعلي، (

/ 1: 1374خلـدون،   ابـن (مند سـاخت   توسط قبيله پذيرفت و آنها را از نسب و حقوق بهره
 1،)ص(سال هشتم هجري، بعد از فتح مكه و لغو قانون حلف به فرمان پيـامبر ). 170، 169

  ).79- 73: 1382جوده، (جامعه عرب از بين رفت هاي آن در بين  به مرور حلف و نظام
كـلاب   بـن   كنانه با قصي توان به بيعت قريش و بني هاي پيش از اسلام مي از جمله پيمان
. ، بـه هنگـام تصـميمِ وي بـه اخـراج خزاعـه از مكـه اشـاره كـرد         )ص(جد اعلاي پيامبر

به اطراف  هاي قريش در اين جنگ پيروز و صاحب حجابت كعبه شدند و خزاعه حليف
بعدها در زمان عبدالمطلب نيز پيماني بين قريش و خزاعه منعقـد و بـه كعبـه    . مكه رفتند

                                                 
  .لا حلف في الاسلام   1
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هاي ديگـر اسـت كـه     اين پيمان نيز از سبك حلف) 193: ق1405حبيب،  ابن(آويزان شد 
  .گيرد ها و براي تحقق هدفي خاص صورت مي ميان قبيله

ا بيعت پيماني سياسـي بـين حـاكم    هاي زيادي بين بيعت و حلف وجود دارد، ام شباهت
الهي و مردم در اداي امور مهم تكليفي است و شكستن بيعت هم بـه سـادگي حلـف قابـل     

شكني از ماده نكث به معني شكستن عهدي كه با خدا  پيمان. گذشت نيست و جريمه دارد
  ).10سوره فتح، آية (بسته شده، به كار رفته است 

  هاي پيامبر  بيعت
بـا آن  ) س(و خديجـه ) ع(ستين بيعت در سيره نبوي، بيعت حضـرت علـي  پس از اسلام نخ

در جريان انـذار   پس از آن، .نام گرفت» بيعت اسلام«حضرت پس از قبول اسلام است كه 
» بيعـت «هـا بـه كلمـة     كه در برخي نقـل  عشيرة اقربين، سخن از بيعت به ميان آمد؛ چنان

. سـت حكايـت از همـان بيعـت دارد    ها زدن دست بر دتصريح شده است و در برخي نقل
يكـي از  » بيعـت «دهـد كـه مفهـوم     نشـان مـي   اين موضوع توسـط رسـول خـدا    توجه به
- ترين مفاهيم سياسي بوده است؛ مفهومي كه افراد جامعه را به رهبر آن متصـل مـي   اساسي

  . ساخت كرد و حدود و قيود تعهدات آنها را نسبت به يكديگر معين مي
. هاشـم را دعـوت كـرد و انـذار نمـود      از نزول آيه، پيامبر بنـي  پس: يعت عشيرهب. الف

سـورة   214طبق آيه (اگرچه اين پيمان، دعوتي درون خانوادگي بود، اما بيعتي الهي بود كه 
) ص(پيـامبر در ايـن بيعـت،   . انجام شد ﴾و انَذر عشيرتَكَ الاقَربَين﴿، به امر خداوند )شعراء

ابلاغ كـرد و آنـان را    - هاشم بني- يك و خانوادة خود ه خويشان نزدود را بدعوت الهي خ
 تنهـا  هاشم از شخص پيامبر كردنـد،  هايي كه بني با وجود حمايت. به بيعتي الهي فرا خواند

. كـرد بيعـت   )ص(بـا پيـامبر   و داد و قول همكـاري  پاسخالهي دعوت  سبك به اين )ع(علي
لـف و ولاء نيسـت و هـدف    بيعت خويشاوندان، درون قبيلگي است، حلف بين قبايل مخت

 .اي را در برندارد، بلكه ابلاغ دعوتي از طرف حاكم الهي است به بستن پيماني الهي مادي
سـال   .دشطور جدي و عمومي، در عقبة اول و دوم مطرح  يعت بهب: بيعت عقبه اول. ب

دند بعثت، قريب دوازده تن از اهالي مدينه در موسم حج در عقبة منا با پيامبر بيعت كر 12
؛ 1/171: ق1418سـعد،   ابن( كه به خدا شرك نورزند، دزدي نكنند، مرتكب فحشا نشوند
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طـرف  . اين بيعت جنبة ديني داشت و تنها پذيرش اصل دين بـود  )1/431]: تا بي[هشام،  ابن
ايـن  مفاد . دانستند حساب اين بيعت مؤمنان بودند كه خود را متعهد به انجام اوامر الهي مي

 .بيان شده استسورة ممتحنه  12بيعت در آيه 
دعوت پيـامبر در يثـرب بـا اقبـال عمـومي       ،پس از بيعت عقبه اول: بيعت عقبه دوم. ج
از مسلمانان اين شهر به مكه آمـده، در همـان   مرد و سه زن  72رو شد و در سال بعد  روبه

 بـود  )ص(بـر دفـاع از پيـامبر    تعهـد  اين بيعت كه. ديدار و بيعت كردند )ص(عقبه با پيامبر
 .دشپيامبر به يثرب هجرت  ساز زمينه، )2/98: ش1370اثير،  ؛ ابن1/441]: تا بي[هشام،  ابن(

سورة احزاب به آن اشاره شده كه محتواي آن تعهد به پيمـاني   15و  مائدهسورة  7 ةآيدر 
  .تعهدي به آن بازخواست دارد الهي است كه بي

پيامبر و مسلمانان بـه  سفر  ين بيعت دراالقعده سال ششم بعثت،  در ذي: بيعت رضوان. د
در  بيعت بر پايداري تا سرحد مرگ در دفاع از پيامبر كه .انجام گرفتزيارت  مكه براي

را بـراي مـذاكره بـا    عثمـان   ،)ص(پي جلوگيري مشركان از ورود مسلمانان به مكه، پيامبر
ن او شـد و پيـامبر   ساز انتشار خبر كشته شـد  خير در بازگشت عثمان زمينهأت. آنها فرستاد

؛ آنها با پيـامبر  )2/315]: تا بي[هشام،  ابن( مسلمانان حاضر در آنجا را به بيعت فرا خواندند
 . به آن اشاره شده است فتحسورة  18آيه در . بيعت كردند

بـود؛   )ص(ترين رخدادهاي آخرين سال زندگي پيامبر اين بيعت از مهم: بيعت غدير - هـ
اي  : امر فرمود كه مائدهسورة  67آيه لذا با نزول . بود )ع(شيني عليجانزيرا امر خداوند در 

 برسـان و اگـر نكنـي،   ) به مردم(پيامبر آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده، كامل 
... ددار مـردم نگـاه مـي   ) خطرهـاي احتمـالي  (تـو را از   خداوند. اي او را انجام ندادهرسالت 

بـه عنـوان    )ع(بـا علـي  ) ص(آنجا نيز به دستور پيـامبر  مسلمانان حاضر در گونه شد كه اين
  . و به تعهدي الهي تن دادند جانشين پيامبر بيعت كردند

هاي ديگري هم وجود داشته كه در سـيره پيـامبر    گفته شده، بيعتهاي  فزون بر بيعتا
هـاي پيـامبر بـا وي بيعـت      مسـلمانان گـاه پـيش از غـزوه    براي مثـال،  . گزارش شده است

سورة احزاب كـه پـيش از جنـگ     ﴾ بلُهدوا اللهّ من قَاكانوا ع و لقَدَ﴿ ، مانند آية كردند مي
بـا يهوديـان مدينـه كـه     ) ص(پيـامبر  .تر كرد خندق نازل شد و جنبة الهي بيعت را ملموس

هشـام،   ابـن (نامة مكتوب بدون أخذ بيعت امضا كرد  خارج از گفتمان اسلامي بودند، پيمان
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ل آنكه بيعت در ميان مسلمانان شفاهي بود؛ بدين صورت كه در مـردان  ؛ حا)2/77]: تا بي[
  .گرفت با دست دادن و در نامحرم از طريق پارچه يا آب انجام مي

يـا اطاعـت و   بـارة جهـاد، پـذيرش اسـلام،     برخي آيات نيز بر مطلق بيعت با پيامبر در
اوَفـوا  ﴿مانند تعابير  .نددان كه آن را عهدي الهي مي تفسير شده است) ص(فرمانبري از پيامبر

ولا تشَترَوا بعِهد اللهّ ثمَنــاً  ﴿؛ نحل به بيعت بر اسلام سورة 91 ةدر آي ﴾بعِهد اللهّ اذا عـهدتمُ
در آيـه   ﴾رجِالٌ صدقوا ما عـهدوا اللهّ عليَه﴿؛ به بيعت با پيامبر نحلسورة  97در آيه  ﴾قلَيلاً
و ﴿ميثـاق در   واژه؛ و پايبنـدان بـه بيعـت بـا پيـامبر     ان سورة احزاب در ستايش وفادار 23

بيعت با پيامبر و معني به ، مائدهسورة  7 آيه ﴾اطَعَنا ميثـقهَ الَّذي واثقَكَمُ بهِ اذ قلُتمُ سمعنا و
تعبيـر   همچنـين . فتحسورة  10 آيه در ،پس از مسلمان شدن اوتعهد به پيروي از دستورات 

 ـ. كه نكتة بسيار مهمي اسـت  كار رفته و به يك معني بها هم هر دو ب عهد بيعت و  8 ةآي
 ـ )ص(از پيـامبر اطاعـت   به بيعت بر اسـلام و نيز  نحلسورة  91 سورة مائده و  112 ةو آي
  .اشاره دارند اي جهادبه بيعت برسورة توبه، 

وفاي بـه بيعـت در   . اسلامي نسبت به عصر جاهلي تغيير يافتة كاركرد بيعت در دور
، الـزام عرفـي و اجتمـاعي داشـت و از     آن زمـان  در قالب نظام اخلاقي مردم عصر جاهلي

 كه در زمـان پيـامبر و پـس از آن در قالـب     درحالي ؛برخوردار نبود وجوب شرعي مفهوم
ي آيات مبني بـر وفـاي   برخاسلامي مفهوم فقهي و وجوب شرعي يافت كه وجود شريعت 

يـن  بـه ا  اسـت؛  كيـدي أتاين مفهوم بيعت،  .بيان شد به عهد و پيمان و پرهيز از شكستن آن
را كنـد و مفهـوم انشـايي     كيد و تثبيت ميأكه عمل بيعت تنها حاكميت خدادادي را ت امعن

   .داند ميعامل پيدايش حاكميت  راكه عمل بيعت گيرد  در برنمي
جايگاه بيعت در عصر خلفاي نخستين تغيير كرده بود؛ خلفا از طريق اصـحاب حـل و   

رسـيدند و سـپس از    خليفة قبلي، شورا، استيلا، زور و غلبه به حكومـت مـي  عقد، وصايت 
بعـدها  . اين الگوي مشروعيت در خلافـت بـاقي مانـد   . شد مردم براي آنها بيعت گرفته مي

و رياست، برگزيـدگي پيـامبر بـه    رسالت  با تفكيك دو مقاماهل سنت  گروهي از فقيهان
را از سـوي مـردم از    حكومت به رياست و وو انتخاب ا خداوند مقام رسالت را از جانب

كه بيعت از طرف حاكم الهـي طـرح    درحالي). 25: 1998 عبدالمجيد،( اند راه بيعت دانسته
پـس بـا وجـود    . شود و مردم در طرح آن نقشي ندارنـد  شود و از مردم بيعت گرفته مي مي
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يـك رابطـة    كه از جانب خداوند مبعوث شده بـود، بيعـت  ) ص(رهبري الهي مانند پيامبر
هـاي او تلقـي    طرفه است از طرف مردم به قول همكاري و پذيرش احكـام و فرمـان   يك
شد، اما براي خلفايي كه پشتوانة انتصاب الهـي نداشـتند، بيعـت يـك رابطـة دوطرفـة        مي

ها يك فرد را به عنـوان خليفـة پيـامبر     در اين بيعت. پذيري بود سازي و تكليف مشروعيت
  . كردند موم مردم با او بيعت ميگزيدند و سپس ع برمي

اي از جمله  ابتدا عده) ص(در روز رحلت پيامبر. نقطة آغاز اين تحول، ماجراي سقيفه بود
خطاب، ابوعبيده جراح و برخي از سران مهاجران و انصار در محلـي بـه نـام سـقيفه       عمربن

سـپس  . تحكـيم كردنـد  عباده، با ابوبكر بيعت و خلافت وي را   ساعده با كنار زدن سعدبن بني
اي از مردم با او بيعت كردند و از برخي ديگر نيز به اكراه و حتي زور بيعت گرفته شـد   عده

تـري،  ؛ 1/589: ق1394؛ بـلاذري،  223- 3/222: ق1387، طبري(  )288-6/289: ق1218تس
 نويره معتقد بودند بيعت فقط از آن پيامبر و حاكمي الهـي اسـت و بـه    بن  افرادي مانند مالك

واكنش ابـوبكر بـه بيعـت    . بيت پيامبر، با خليفة اول بيعت نكرد  همين دليل او با وجود اهل
ناكنندگان به منزلة ارتداد بود كه در مقابل تكليف الهي برخاسته بودند و از دادن زكـات بـه   

  ).6/311: ق1407كثير،  ؛ ابن3/246: ق1387طبري، ( وي امتناع كردند
نيز به همـين روال انجـام    - خطاب و عثمان بن  عمر- دي عمل بيعت در مورد خلفاي بع

، امـا در مـورد   )2/312،340: م1985مسعودي، (شد و به صورت يك رسم سياسي درآمد 
انتخاب و بيعت هر دو توسط مردم صورت گرفت و مـردم بـا كسـي بيعـت     ) ع(امام علي

پذيرند؛ زيرا بـراي  كردند كه خود انتخاب كردند نه به عنوان ولي برگزيدة خداوند او را ب
) ع(ديدند، اما علـي  آمده در زمان عثمان، تنها او را توانمند مي هاي پيش رفت از بحران برون

: ش1364مـزاحم،   بننصـر (تر خواند و امتنـاع كـرد    ارزش اين خلافت را از آب بيني بز بي
  ).132- 131]: تا بي[ثقفي، ( گفتني است وي پس از خلافت به اجبار بيعت نگرفت ).119

  بيعت در عصر خلفاي راشدين
، اجماع اهل حل و عقد بر خلافت ابـوبكر قـرار گرفـت    )ص(پس از رحلت پيامبر اسلام

با روي كار آمدن او مـوجي  . و سپس از مردم بيعت گرفته شد) 5/264: ق1412تفتازاني، (
برخـي  . هاي اسـلامي بـه راه افتـاد كـه حاضـر بـه بيعـت نبودنـد         از مخالفت در سرزمين
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، برخـي شـخص وي را بـراي ايـن     )مانند پيامبران دروغين(گرايانه داشتند  هاي تفرقه شهاندي
بـر همـين   . مقام قبول نداشتند و برخي ديگر نيز معتقد به بيعت بـا خانـدان پيـامبر بودنـد    

دانستند؛ لذا صدقات را جمع نكردند و يا  اساس، مصرف خمس توسط غير آنها را جايز نمي
  .به مردم بازگرداندندآوري شده را  خمس جمع

ابوبكر با توجه به مشروع دانستن خود و بيعت انجام شده و حق حاكميت بـر جـان و   
ها را ايستادن در مقابل حكومت دينيِ مشروع دانست و به جرم ارتداد  مال مردم، مخالفت

ن خالد نيز با مجازات متناسب براي مرتـدا . وليد داد  بن دستور سركوبي مخالفان را به خالد
 او معيار ارتداد را نشـنيدن صـداي اذان قـرار داده بـود    . كه مرگ بود، با آنها برخورد كرد

  ).130- 2/123 :ق1305اعثم،  ابن(
نيز او را به عنوان خليفـه نپذيرفتنـد و بـا او بيعـت     ) ص(بيت پيامبر از ديگر سو، اهل  

مبر مبني بر خلافـت  نكردند؛ زيرا علاوه بر بيعت غدير، معتقد به وجود نصي از جانب پيا
سنت نظير عبدالقاهر بغدادي و غزالـي منكـر وجـود      البته برخي علماي اهل. بودند) ع(علي

  ).349: ق1408؛ بغدادي، 226: ق1405غزالي، (باشند  چنين نصي مي
خطـاب   بن خليفه اول زياد حكومت نكرد و در بستر بيماري با نوشتن مكتوبي، عمر

). 3/665: ش1370اثيـر،   ابـن (خود به جانشيني برگزيـد   صحابي ديگر پيامبر را بعد از
اين بار اگرچه اصحاب حل و عقـد انتخـابگر نبودنـد، حـق خـود خليفـه در انتخـاب        

هاي ارتـداد   پس از جنگ. جانشين لحاظ شد و سپس از مردم براي او بيعت گرفته شد
بـا  خطـاب بـا ثبـات سياسـي بيشـتري خليفـه شـد و توانسـت          و سركوب مخالفان، ابن

وي با ايجاد نظام ديواني، تقويم، نظـام  . اختيارات بيشتري شروع به تغييرات اساسي كند
فصل جديدي در نظام سياسـي،   بندي افراد، منع حديث و آغاز فتوحات، طبقاتي و درجه

بــا وجــود ايجــاد نظــام اداري، . وجــود آورد مــذهبي و اقتصــادي جامعــة اســلامي بــه 
بندي اقتصادي مردم و ايجـاد   المال باعث طبقه تقسيم بيت هاي مالي نابرابر او در سياست

  . شكاف و به تبع آن نارضايتي برخي از مردم شد
پس از عمر، عثمان به وسيلة يك شوراي شش نفره به خلافت انتخـاب و بـا او بيعـت    

خليفـة   .(333- 2/332: م1985 مسعودى،) بسيار فراوان بوداو ثروت صحابه در دوره . شد
موجب شد اصحاب بدرى به سرعت به ثروت هنگفتى » عطاء«نابرابر پخش امه دوم با برن
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، با ترتيب دادن زنـدگى اشـرافى الگـوى مناسـبى بـراى رواج      نيز بعدها عثمان. يابند  دست
اشـرافيت در كنـار نبـودن     ).8/111: ق1378الحديـد،   بـى أ ابن( اشرافيت در ميان مردم شد

 بـن  هًْمغيـر  دري پـرده جا بالا برد كه شهر كوفه نـاظر  مشكل جامعه را تا به آن ،تربيت دينى
در شـام   نيـز  معاويـه . شـد عقبه دو فرماندار اين شهر مهـم    بن خوارى وليد شعبه و مشروب 

 راعثمـان   اين قبيل رفتـار كـارگزاران،  ). 3/232: ق1404 ،سيوطي( بهترى نداشت  وضعيت
اثيـر،   ؛ ابـن 2/237: م1985 ،دي؛ مسعو179، 2/178 :ق1305، اعثم ابن(كرد گرفتار شورش 

معاويـه بـا پـول دهـان      گفته اسـت قوبى يع). 2/1096 :م1990 شبه، ؛ ابن3/149: ش1370
 فرسـتاد  را به ميدان جنگ آن هم در خـط مقـدم مـى    آنهاگاهى نيز  .بست مخالفان را مى

 ).2/238 :ق1384 يعقوبى،(
 هاى دشواري ي با دركآن زمان مساو ةشناخت انحرافات ايجاد شده در جامع ،درواقع
وابستگى مردم  هايي چون است؛ دشواري) ص(امت پيامبر اصلاحدر  )ع(امام على حكومت
گفـت اگـر    تا آن اندازه بود كه عمر مـى  شدت اين وابستگي. اعطايدريافت المال و  به بيت

 كـنم  آنها را قطـع مـى   ةگفت سهمي گفتند چگونه؟. توانم اين مردم را كافر كنم بخواهم مى
او بسـيار  خلافت  ةجامعه در آستانگرايشات ) ع(از نظر امام على). 87 :ش1374اسكافي، (
  ). 3/1054: ق1412عبدالبر،  ابن( شده بودمتمايل  جاهلى ةدور به

صـحابه و  . كشته شدن خليفه باعث شد كسي از ترس جان خود به فكر خلافت نيفتد
از انحرافات و وجـود طيـف شورشـي،    هاي ناشي  بحران. كردند تابعين نيز به آن ورود نمي

در چنين شرايطي، تنها صحابي كه . خلافت جامعة اسلامي را چند روزي بدون حاكم كرد
هيچ واهمه از مرگ، توانايي اصـلاح جامعـه و بازگشـت بـه الگوهـاي عصـر نبـوي و         بي

پس مـردم بـه سـمت حضـرت     . بود) ع(مديريت جامعه و اصلاح انحرافات را داشت، علي
  .دند تا وي را به اجبار خليفه كنندحمله بر

  )ع(بيعت در زمان امام علي
نهايت قتـل  سپري شد و در ن ان و معترضادر محاصره مخالف خليفة سومروز آخر عمر  49
: ق1384 يعقـوبى، ؛ 2/346: م1985 مسـعودى، . (بـه وقـوع پيوسـت   . ق35حجه  در ذي وي

 ـ يك تاپس از قتل عثمان، مردم مدينه به مدت ). 2/165 سـر    نج روز در بلاتكليفـى بـه  پ
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  ).1/171: ق1418سعد،  ؛ ابن3/192: ش1370اثير،  ابن(بردند  يم
 عثمـان  خانه ةبودند و هرچند در مدت محاصر عثمانتنها در فكر كنار زدن  معترضان

؛ به همين دليل پـس از  ها بود، اما برنامه روشنى براى آينده نداشتند بر سر زبان) ع(اسم على
 ـ  مان،كشته شدن عث بـه  طيـف وسـيعي از مـردم    . رو شـدند  هبا مشكل انتخاب خليفـه روب

مـرا واگذاريـد و بـه سـراغ شـخص ديگـرى       «: وي پاسخ دادحضرت مراجعه كردند، ولى 
، هاي مختلف و جهات گونـاگونى دارد  رويم كه چهره زيرا ما به استقبال وضعى مي ؛برويد

د، ابرهاى فساد فضاى جهـان اسـلام را تيـره    مانن ها ثابت نمي ها بر اين امر استوار و عقل دل
آگاه باشيد كه اگر دعوت شما را اجابت كنم، بر  .و راه مستقيم ناشناخته مانده استكرده 

طبق علم خويش با شما رفتار خواهم كرد و به سخن اين و آن و سرزنش ملامتگران گوش 
شـايد مـن    .ا خـواهم بـود  فرا نخواهم داد، اما اگر مرا رها كنيد، من هم مانند يكى از شـم 

تر از شما نسبت به خليفه شما باشم و من وزير و مشاورتان باشم بهتر از آن  شنواتر و مطيع
  ).92خطبة : ق1387صالح، ( »است كه امير و رهبرتان گردم

كـه در عصـر   -  زيسـتي  سـاده كه آن روح  رفته بودند )ع(در شرايطي سراغ عليمردم 
يان رفته و روح دنياپرستي و زراندوزي بـر بخشـي از   از م - رسالت بر صحابه حاكم بود

تغيير تدريجي  .حاكم شده و گفتمان اصيل اسلامي نسبتاً به حاشيه رانده شده بودصحابه 
درصدد اجراي كه اگر كسي رخ داد اي  سال به گونه 23پس از  )ص(در سنت رسول خدا

بـا ارزيـابى    )ع(علـى . شـد  مـي  رو ههاي شديد روب با مخالفت آمد، دقيق سنت پيامبر برمي
با توجه بـه  رخ داده بود و نيز  خليفه سومهايى كه در زمان  دگرگوني ةاوضاع و ملاحظ

دانست كه حكومت كردن  يم يخوببه خبرى فاحش مسلمين از اسلام اصيل،  دورى و بي
ويـژه   هبسيار مشكل است و مردم ب ،دوران حكومت عثمان اداري بعد از فساد و آلودگى

و به  كنند يعدالت او را تحمل نم روند و وي نميم زير بار اصلاحات مورد نظر سران قو
  .نهند ولايتش گردن نمي

 ةمصـران هـاي   وآمدها زيـاد شـد و درخواسـت    رفتدر نهايت، پس از چندين روز كه 
خانـه   مسلمانان افزايش يافت و سيل مردم خسته از مظالم پيشين و مشتاق عـدالت، بـه در  

با وجود استقبال بيشتر مردم، امام از پذيرفتن حكومـت بـدون قيـد و     ،دشحضرت سرازير 
دهم، برويد فكر كنيد  تا صبح فردا به شما مهلت مي: امتناع نمود و رو به مردم فرمود شرط
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اگر حاضريد در مقابل حكومت من تسليم باشيد و اعمـال خلفـاي گذشـته را بـه رخ مـن      
ان اعتراض نداشته باشيد، با اين شـرط در مسـجد   نكشيد و از من تقليد و پيروي كنيد و زب

  !خواهيد انتخاب كنيد اجتماع كنيد؛ وگرنه هركه را مي
اي : مردم فردا در مسجد اجتماع كردند و اميرمؤمنان آمد و بالاي منبـر رفـت و فرمـود    

كه من از حكومت بر شـما كراهـت    ديروز ما از يكديگر جدا شديم، درحالي! گروه مردمان
لي شما امتناع كرديد و اصرار ورزيديد كه به جز مـن كسـي حكومـت شـما را بـه      داشتم، و

گيرم كه اختيار اموال شما به دست من  من در صورتي زمام امور را به عهده مي. دست نگيرد
خواهيد، مـن بـر شـما     اگر مي. خواهم از اين اختيار  به سود خود استفاده كنم باشد و من نمي

گونـه كـه جامعـه     ايـن . گيـرم  سئوليتي از شـما را برعهـده نمـي   حكومت كنم؛ وگرنه هيچ م
امـام  رفـت،   ومرج داخلي و طمع دشـمنان خـارجي مـي    حاكم مانده بود و بيم فساد و هرج بي

و به زور و اجبار و اصـرار راضـي بـه     بيعت مردم را پذيرفت احساس وظيفه كرد و ناگزير
  ).194- 179 /3: ش1370 ،اثير ابن؛ 350- 349 /2: م1985، مسعودي(پذيرش خلافت شد 

از استقبال پرشور و پافشـارى مـردم هنگـام درخواسـت      البلاغه نهججاي جاي امام در 
مردم «: اند فرمودهاز آن جمله  ).92، خطبة نهج البلاغه(ند ا دهكرياد و استنكاف خود  بيعت

سـر آنهـا    كامى كه به آب برسند و ساربان رهايشان ساخته و افسـار از  همانند شتران تشنه
كه گمـان   آوردند آنچنان زدند و فشار مي برگيرد، بر من هجوم آوردند، به يكديگر تنه مي

كردم مرا خواهند كشت، يا برخى برخى ديگـر را بـه قتـل خواهنـد رسـانيد، سـپس ايـن        
طورى كه خواب را  را زير و رو كردم، همه جهاتش را سنجيدم به) قبول خلافت( موضوع

 .گشوديد و مـن بسـتم  ) براى بيعت( شما دستم را«). 54، خطبه البلاغه نهج(» از چشمم ربود
پس از آن همچون شتران تشـنه   .شما آن را به سوى خود كشيديد و من آن را عقب كشيدم

زننـد، در اطـراف    كنند و به يكديگر تنه مي كه در روز آب خوردن به آبشخور حمله مي
عبا از دوشم افتاد و ضعيفان زير دست و پـا   من گرد آمديد، آنچنان كه بند كفشم پاره شد،

آن روز سرور و خوشحالى مردم به خاطر بيعت بـا مـن چنـان شـدت داشـت كـه        .رفتند
نشين با پاى لرزان براى ديدن منظـره بيعـت بـه     خردسالان به وجد آمده بودند، پيران خانه

» ...يـرون خزيدنـد  راه افتاده بودند و بيماران براى مشـاهده ايـن صـحنه از بسـتر بيمـارى ب     
  ).22، خطبة البلاغه نهج(
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استقبال پرشور مـردم و نيـز دربـاره رمـز قبـول       ةنيز در زمين» شقشقيه«مام در خطبه ا
چيزى كه مرا به هراس افكنـد ايـن بـود كـه مـردم همچـون       «: خلافت سخن گفته است

حاطـه  كفتار، با ازدحام و تراكم از هر طرف به سـوى مـن هجـوم آورده و مـرا ا    هاي  يال
ام پـاره شـد و    دو طرف جامـه . طورى كه حسن و حسين زير دست و پا ماندند به ؛كردند

سوگند به خدايى كه دانـه را شـكافت و انسـان را    . مانند گله گوسفند دور من جمع شدند
آفريد، اگر نه اين بود كـه آن جمعيـت بـراى بيعـت گرداگـردم جمـع شـده و بـه يـارى          

ام شد و اگر نبود پيمانى كـه خداونـد از علمـاى امـت     برخاستند و از اين جهت حجت تم
گرفته كه در برابر پرخوارى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند، مـن افسـار   

نمودم و پايان آن را بـا جـام آغـازش     نظر مي ساختم و از آن صرف شتر خلافت را رها مي
م، ايـن بـار نيـز كنـار     همچنان كه در دوران سه خليفه گذشته كنار رفـت ( كردم سيراب مي

تـر   ارزش يفهميديد كه دنياى شما در نظر من از آب بينى بز ب مي) خوب( آن وقت) رفتم مي
  ).3، خطبه البلاغه نهج( »است

پيداست كه چه اصرار اكثريت مردم و چـه بيعـت آنهـا از    ) ع(لاي كلمات علي از لابه
علـي   - بيعـت  : هل سنت گفتـه اسـت  بطه از بزرگان ا بن  ابوعبداالله. ديدگاه او ارزشي ندارد

بيعت اجتماع و رحمت بود و هرگز مردم را به خود دعوت نكرد و نيز بر  - االله عنه  رضي
بيعت خود با شمشير مردم را مجبور نسـاخت و بـا عشـيره خـود بـر مـردم غالـب نشـد         

  ).77: م1978قدامه،  ابن(
- صيانت از آن بـود  هدف وي از پذيرش خلافت تنها تأمين امنيت جامعه اسلامي و  

و همچنين به اين دليل كه اين بيعـت بـراي    - چه در رداي خلافت و چه در رداي مشورت
از اين رو، در پـذيرش  . كرد سپردن حكومت، تمامي مفاهيم حكومت اسلامي را تأمين نمي

بدانيد اگر من دعـوت شـما را بپـذيرم، طبـق آنچـه كـه       : آن نيز شروطي قرار داد و فرمود
كنندگان گوش فـرا نخـواهم داد    كنم و به سخن اين و آن و سرزنش شما رفتار مي دانم با مي

طرفـه   ؛ تا مفهوم بيعت را از جايگاه رابطة دوطرفه به رابطه يـك )92، خطبه البلاغه نهج(
كه در زمان نبي اكرم ايجاد شده بود، برگردانند و نواقص موجود در عقـد بيعـت انتخـابي    

  .م خلافت را بيشتر بشناسندكمتر شود و مردم حدود مفهو
. خلافت را پذيرفت و علت پذيرش خلافت را بسيار واضح تبيين كرد) ع(حضرت علي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

13
99

.1
2.

45
.4

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
2-

06
 ]

 

                            16 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22286713.1399.12.45.4.4
http://journal.pte.ac.ir/article-1-593-en.html


 109                                     )ع(بررسي جايگاه بيعت درگفتمان امام علي

تر از آب بيني بز دانست؛ زيرا از نظر او جايي كه خداونـد   ارزش او خلافت انتخابي را كم
سـرانجام حضـرت بـا    . تواننـد داشـته باشـند    كند، مردم حقي نمي حق خلافت را صادر مي

سازي خوانش اصيل بيعت، عنوان خليفه را نه به عنوان خليفه، بلكه تنها بـه عنـوان    فشفا
اند و حجت بر او تمام شده و از باب انجام وظيفـه،   عالمي كه ستمديدگان به او پناه آورده

كه خلفاي پيشين جايگاه بيعت را به عنوان يك مفهـوم مهـم برجسـته     درحالي. قبول كرد
آنها از جريان بيعت . ل آن، جايگاه ولايت انتصابي را به حاشيه راندندكرده بودند و به دنبا

. دانسـتند  براي به حاكميت رسيدن خود بهره بردند و تمامي افـراد را ملـزم بـه بيعـت مـي     
يابد تعهد به مفاد و طرف عهد اسـت و كسـاني كـه     كه آنچه در بيعت اهميت مي درحالي

شـكن و نـاكثين    ر اقدام به ترك آن نماينـد، پيمـان  دهند، اگ بدون اجبار به اين تعهد تن مي
  ).3/273: 1414؛ زبيدي، 2/196: ق1414 منظور، ابن(خواهند بود 

حلـف پيمـان   . پيماني كه در دوران جاهليت به وفور وجود داشت، حلف و ولاء بـود 
همكاري ميان دو قبيلة مختلف براي نيل به هدفي خاص مانند جنگ بود؛ و ولاء پـذيرش  

اعراب در حلف و ولاء در حد تغيير نسب . فردي خارج از قبيله در ساية قبيله بود تابعيت
رفت، اما بيعت با وجود سابقة مشترك لفظي، پيمان جديـدي اسـت كـه بـين      هم پيش مي

. شود كه پيامبر نمايندة اجراي آن است حاكم الهي و مردم در تعهد به فرامين الهي بسته مي
دهنـد و در   اي آنهـا را تغييـر نمـي    ت از افراد موجوديت قبيلههمچنين در بيعت براي حماي

  .اي ندارد، بلكه بناي حكومتي مدني و الهي دارد اصل بناي تفكر قبيله
آنچه در دوران جاهلي وجود داشته، پيشبرد اهداف مادي را در برداشـته، ولـي لزومـاً     

ي پـيش از اسـلام تـاريخ    ها از ديگر سو، پيمان. گيرد بيعت ملاحظات مادي را در نظر نمي
نقض دارند، ولي بيعت چون عهدي الهي است كه قابل نقـض نيسـت و نـاقض آن ناكـث و     

بيعـت، حـول يـك فـرد     . شكن است و تنبيه حكومتي و عـذاب الهـي را در بـردارد    پيمان
شود كه هدايت افراد را به عهـده دارد، بـرعكس ولاء كـه يـك نفـر كـاملاً        برگزيده مي

  .شود ديگر ميزيرمجموعة قبيله 
گيـرد و   بيعت بيشتر يك تكليف الهي است كه مالكيت جان و مال مردم را نيز در برمي

هيچ نقشي در مشروعيت رهبـري  مردم و شود  حاكم الهي هر دستوري داد بر مردم واجب مي
پذيرش يا عدم پذيرش مردم هـيچ نقشـي در    چون بخش نيستند؛ و مشروعيت دنندار حاكمان

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

13
99

.1
2.

45
.4

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
2-

06
 ]

 

                            17 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22286713.1399.12.45.4.4
http://journal.pte.ac.ir/article-1-593-en.html


 1399تابستان ، 45، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  110

  .دكن براي سرپرستي جامعه انتخاب مياي را   خداوند است كه فرد شايسته آن ندارد و اين
تواند نسـبت   بيعت تكليفي الهي هم براي مردم است و هم براي حاكم الهي؛ چون وي نمي

از اين رو، بيعت غدير، هم تجلي تكليـف  . تفاوت باشد به نياز جامعه به داشتن رهبري الهي بي
شك مشروط كردن خلافت بـر بيعـت    بي. تكليف مردم استنبي به عهدي الهي و هم تجلي 

، با تعهدات رهبري الهي در ولايت مطلـق  - السلام عليه- همگاني مردم، از سوي حضرت علي 
تجديد پذيرش حدود همان چيزي كه در واقعة غدير خـم  . مردم اعم از جان و مال و ناموس

 ).54و  6  نامه ؛137، 34، 8، 3  ، خطبهالبلاغه نهج(به آن متعهد شده بودند 
ست كه بـدون  آن ابيانگر نيز ) ع(و امام حسن )ع(خصوص حضرت علي بهامامان  ةسير
؛ زيرا دموفق بوحكومت و اداره تشكيل در توان  نمي بخشي گفتمان خود، و عموميت بيعت

قرار است حاكم بر مردم حكومت كند و حتي اگر يك طرف انتصاب الهي باشد، طـرف  
  . ي و گردن نهادن به اوامر حكومتي استديگر پذيرش مردم

و مردمي بـود كـه    د، خلافت با تعريفي غيرالهيرك رد مي )ع(عليخلافتي كه حضرت 
از اين رو، سعي در بازگرداندن مفهوم و جايگـاه آن داشـت و ايـن    . ارزش و جايگاه ندارد

في آن تأكيد به جنبة تكلي) ص(نوع خلافت را منفور معرفي كرد و فقط مانند زمان پيامبر
سازي حدود اين دو و بازگرداندن خوانش اصيل بيعت  ورزيد و سعي در توليد معنا و شفاف

سـازي دقيـق و نپـذيرفتن حكومـت در روزهـاي       لذا بـا شـفاف  . در گفتمان اسلامي داشت
  .زدايي و بازگشت مفهوم آن در گفتمان اسلامي بود نخست، در پي آسيب

  گيري نتيجه
 ـ  پيمان . اي بودنـد  قبيلـه  ف و ولاء در جاهليـت وجـود داشـت كـه بـين     هايي ماننـد حل
هاي پيشين را به حاشيه راند و جايگرين  حلف» لاحلف في الاسلام«با بيان ) ص(پيامبر

شود، مقولـة    آن متناسب با حكومتي الهي در جامعه اسلامي كه حول حاكميتي الهي مي
  .بيعت را برجسته كرد

اسلام وجود داشت و امروزه نيز در برخـي جوامـع    اي است كه از پيش از بيعت مقوله
در تعريف آن در دوران جاهلي، مفهومي دوجانبه در ارتباط با بيعـت  . اسلامي وجود دارد

جانبـه را مـد    برخي معناي پيمان دوجانبه و برخي پيمان يـك . كننده و بيعت شونده دارد
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طرفه و تأكيـد   اي يك ر از رابطهفرات) ص(جايگاه بيعت در دوران پيامبر. اند نظر قرار داده
از اين رو از اولين بيعت با اولـين مسـلمانان تـا    . بر بعد الهي آن به عنوان عهداالله بوده است

بيعت عقبة اول و دوم و رضوان و غدير و غيره شـرط اصـلي، التـزام بـه تعهـدي الهـي در       
هي و انتصابي و تنها بر همين اساس، شيعيان خلافت را ال. حمايت از حاكمي الهي بوده است

  .دانند عامل مشروعيت حاكم اسلامي و تنها مقام شايستة تعيين حاكم را خداوند مي
و خلفاي راشدين، بيانگر تغيير در تعريـف بيعـت از   ) ص(سابقة بيعت در سيره پيامبر 

اهـل سـنت خلافـت را انتخـابي و داراي     . اي دوطرفه است طرفه به رابطه يك رابطة يك
داننـد كـه در صـورت محقـق نشـدن اهـداف، امكـان لغـو          جانب مردم ميمشروعيت از 

بيعت در نظر آنان به معناي اتنخاب حاكم و تعهـد  . مشروعيت از طرف مردم وجود دارد
از ايـن  . به اطاعت و پيروي اوست كه از قبل از اسلام و پس از آن تا به امروز وجود دارد

گيـرد و خليفـه دوم بـا     ورد بيعت قرار ميرو، خليفه اول پس از انتخاب اهل حل و عقد م
  .استخلاف و خليفه سوم با شورا و خليفه چهارم با زور و غلبه

شـود و ولايـت    ويژه شيعيان، حاكم از طرف خالق هستي تعيين مي طبق نص اسلام و به
) ص(در اين راستا معرفي اين برگزيدة خداوند به مردم، تنها از طريـق پيـامبر  . انتصابي است

ابـلاغ  . شد و خود او هم حتي حق تعيين جانشين و تعيين خليفه براي مسلمين را نداردبا مي
و فرزندانش به عنوان حاكم بعد از نبي در غـدير خـم از ديـدگاه شـيعي و     ) ع(انتصاب علي

اقبال مردم براي قبول حكومت پس از كشته شدن خليفة سوم از ديدگاه سني، هردو وجوه 
در غدير خم تسليم امر الهي شـد و  . ق10در سال ) ع(علي. دهد ميمتفاوتي از بيعت را نشان 

سپس با هجوم مردم و نداشتن . در مقابل ارادة مردم مقاومت كرد و نپذيرفت. ق35در سال 
چاره با گذاشتن شروطي، قبول به پذيرش حاكميت بر مردم كردند و آن را از آب بيني بـز  

بيعـت،  ) ع(از نظـر علـي  . مي به او بسيار زياد بـود كه اقبال عمو تر دانستند؛ درحالي ارزش بي
حق حاكميت تفويض شده از طرف مردم نيست، بلكه شناخت و اطاعـت محـض حـاكم    

   .هاي آن توسط مردم است الهي و سپس درك عهدي الهي و تعهد به آن و قبول مسئوليت
  منابع و مĤخذ 

 قرآن كريم - 
 البلاغه نهج - 
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، 3، 2، جسـيد محمدحسـين روحـاني   ترجمة  كامل فى التاريخ،ال ،)ش1370(علي  عزالدين، ثيرأ ابن - 
  .اساطير: تهران

  .ميرزا محمد ملك الكتاب: بمبئي، 2ج، ، ترجمة مستوفي هرويالفتوح، )ق1305( أحمد، أعثم بنا - 
  .الثانيه هًْالرساله، طبع هًْمؤسس: ، بيروت2، جحبان صحيح ابن، )ق1414(حبان، محمد  ابن - 
: ، محقق خورشيد احمد فاروق، بيروتالمنمق في اخبار قريش، )ق1405(حبيب بغدادي، محمد  ابن - 

  .عالم الكتب
انتشـارات  : تهـران ، 1، جمحمد پروين گنابادي، ترجمة مقدمه، )ش1374(خلدون، عبدالرحمن  ابن - 

  .8علمي و فرهنگي، چ
 .دار الكتب العلميه: ، بيروت1، جالطبقات الكبري، )ق1418(سعد، محمد  ابن - 
  .هالإسلاميالدار  :بيروت، 2ج، المنوره هًْتاريخ المدين، )م1990(ر عم ،شبه بنا - 
  . دار الجيل: ، بيروت3، جالاصحاب هًْالاستيعاب في معرف، )ق1412(عبدالبر، يوسف  ابن - 
  .دفتر تبليغات اسلامي: ، قماحكام السلطانيه، )ق1406(حسين  بن  فراء، محمد ابن - 
  .چاپ ارناووط: ، دمشقهاج القاصدينمختصر من، )م1978(قدامه، ابوالفرج  ابن - 
  .دار الفكر: ، بيروت6، جهًْو النهاي هًْالبداي، )ق1407(كثير، اسماعيل  ابن - 
، دار صـادر : بيـروت ، 8، 2، 1جعلـى سـيرى،   تحقيق  ،لسان العرب، )ق1414( أبوالفضل، منظور ابن - 

 .هًْالثالث هًْالطبع
  .دار المعرفه: ، بيروت2 ،1، جالنبويه هًْسير، ]تا بي[هشام، عبدالملك  ابن - 
، )ع( طالـب  أبى  بن في فضائل الإمام أمير المؤمنين على المعيار و الموازنه، )ش1374(اسكافي، محمد  - 

 .نشر ني: ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران
 .انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهرانالأغاني ،)1368(اصفهاني، ابوالفرج  - 
 .دار الجيل: ، بيروتالمواقفكتاب ، )م1997(الايجي، عضدالدين  - 
 .دار الجيل: ، بيروتالفرق بين الفرق، )ق1408(طاهر   بن بغدادي، عبدالقاهر - 
: ، بيـروت 3، 1، تحقيق محمـدباقر محمـودي، ج  انساب الاشراف، )ق1394(يحيي   بن بلاذري احمد - 

 .الاعلمي للمطبوعات هًْمؤسس
 .اميركبير: ، طهران6، جالبلاغه رح نهجبهج الصباغه في ش، )ق1218(، محمدتقي )شوشتري(تستري  - 
 .نشر الشريف الرضي: ، قمشرح المقاصد، )ق1412(عمر   بن تفتازاني، مسعود - 
  ].نا بي]: [جا بي[اي،  ، ترجمة محمدباقر كمرهالغارات ،]تا بي[ثقفي، ابراهيم  - 
 .دار العلم للملايين: ، بيروت4ج المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام،، )م1976(جوادعلي  - 
، ترجمة مصـطفي جبـاري و   اوضاع اجتماعي اقتصادي موالي در صدر اسلام، )1382(جوده، جمال  - 

 . نشر ني: مسلم زماني، تهران
  .دار العلم للملايين: ، بيروتصحاح اللغه، )ق1404(جوهري، اسماعيل  - 
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 113                                     )ع(بررسي جايگاه بيعت درگفتمان امام علي

 .الاسلاميه هًْضدار النه: ، بيروتغياث الامم، )ق1413(جويني، عبدالملك  - 
 .دار الفكر: ، بيروت3، تحقيق علي شيري، جتاج العروس في شرح القاموس، ]ق1414[زبيدي، مرتضي  - 
   .السعاده هًْمطبع :مصر ،تاريخ الخلفاء، )م1952( الدين جلالسيوطي،  - 
  .نجفى آية االله مرعشىكتابخانه  :قم، 3ج، الدر المنثور فى تفسير المأثور ،)ق1404.............................. ( - 
 .دار الكتب العلميه: ، بيروت4، جمغني المحتاج، )م1994(الدين  الشربيني شافعي، شمس - 
 .للعلوم الاسلاميه هًْالعالمي هًْالجامع: لندن ،مدخل الي علم الفقه، )م1996(، محمدعلي شهرستاني - 
، يهـان انديشـه  ك، »بيعـت و چگـونگي آن در تـاريخ اسـلام    «، )1368مهر و آبان ( جعفرشهيدي،  - 

  . 129 - 125، صص26ش
 . كنگره بزرگداشت شيخ مفيد: ، قماوائل المقالات، )ش1376(شيخ مفيد، محمدبن محمدبن نعمان  - 
 .دار احياء التراث العربي: ، بيروت3، جتاريخ الامم و الملوك، )ق1387(طبري، محمدبن جرير  - 
 هًْمقارن هًْدراس :قاهره، و العقد الاجتماعي هًْنعند مفكرّي اهل الس هًْالبيع، )م1998( حمدا عبدالمجيد، - 

  .هًْالسياسي هًْفي الفلسف
  . مؤسسة انتشاراتي الصادق: ، تهران2، جهًْالشاّفي في الامام، )ق1301( سيد مرتضيالهدي،  علم - 
 .الثانيه هًْعالم الكتب، الطبع: ، لبنانقواعد العقائد، )ق1405(غزالي، ابوحامد  - 
، 20، اشـراف طـه حسـين، ج   المغني في ابواب التوحيد و العدل، ]تا بي[الحسن  قاضي عبدالجبار، ابن - 

 .دار الترجمه للترجمه و التاليف: قاهره
  .دارالنفائس: بيروت، 1، جو التاريخ الاسلامي هًْنظام الحكم في الشريع، )ق1410( ظافرقاسمي،  - 
: ترجمة احمد نمايي و ديگـران، مشـهد   ،)ص(جانشيني حضرت محمد، )1377(مادلونگ ويلفرد  - 

 .آستان قدس رضوي
 .مكتب الاعلام الاسلامي: ، قماحكام السلطانيه، )ق1406(ماوردي، ابوالحسن  - 
  .اسلاميهانتشارات : رانه، ت26، جبحار الانوار، )ش1386( محمدباقر مجلسي، - 
الانـدلس   دار :بيـروت ، 2ج، الجـوهر   و معـادن  مروج الـذهب  ،)م1985(بن حسين  ، عليمسعودى - 

  .السادس و عشرين هًْ، الطبعهًْللطباع
  ).ع(الامام علي هًْمؤسس: ، تحقيق محمدجواد الطريحي، قمعقايد الاماميه، )ق1417(المظفر، محمدرضا  - 
 .طالب ابي بن  مدرسه امام علي: ، قم1ج ،)كتاب البيع( هًْانوار الفقاه، ]ات بي[مكارم شيرازي، ناصر  - 
  .مؤسسة خدمات فرهنگي رسا: ، ترجمة كريم زماني، تهرانوقعة صفين، )ش1364(نصربن مزاحم  - 
  .الحيدريه هًْالمكتب :نجف، 2ج، تاريخ يعقوبى، )ق1384(يعقوب  يعقوبي، احمدبن أبي - 
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